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اصلاح ونوسازي ساختار تجارت داخلي به ويژه در حيطه اصناف، نيازمند حداقل سه اقدام اساسي است: تهيه بسترهاي مناسب قانوني، اصلاح ساختار مديريت اصناف در بخش دولتي و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصي. گذر قانون نظام صنفي در تاريخ24/12/1384 از تصويب مجلس شوراي اسلامي، نخستين و مهمترين اقدام براي تمهيد بسترهاي قانوني اين تحول نوظهور بود. تاسيس مركزاصناف و بازرگانان از طريق ادغام ساخت‌هاي قبلي مديريتي دومين گام مهم در اين راه تلقي مي شود و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان كشور از خلال شوراي اصناف كشور و رويكردهاي جديد ناظر به توانمندسازي وتجديد ساختار، ارتقاء دانش و تسهيل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهاني و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزايش بهره وري عوامل انساني، سرمايه‌اي و ... سومين گام مهمي است كه اميد است تعامل منطقي اين سه اقدام، نوسازي و تحول ساختار تجارت داخلي در حيطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مركز اصناف و بازرگانان ايران با الهام از قانون نظام صنفي و با تعامل منطقي با سازمان‌هاي صنفي كشور سعي دارد در چارچوب برنامه‌هاي منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملكرد صنفي را از خلال توسعه فرهنگي، تحول و نوسازي در بينش و دانش اصناف، توسعه ظرفيت‌هاي حقوقي با هدف حمايت‌هاي قانوني از توسعه اصناف، توسعه و بهسازي منابع مادي و انساني و نوسازي ابزارآلات، رويه‌ها و مكان يابي بهينه واحدهاي صنفي را پيگيري كند. اين مركز تحقق اهداف مذكور را با دو بال انجام امور تحقيقاتي- مطالعاتي و انجام امور اجرايي پيگيري خواهد كرد. در اين راستا اقدام به تهيه گزارش«نگاهي به موانع و مشكلات اجرايي ماده 71 قانون نظام صنفي (تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق‌هاي مكانيزه فروش POS)» كرده است، با اين اميد كه مورد استفاده متوليان امر ساماندهي اصناف كشور قرار گيرد.

اميد است با عنايت به خداوند متعال و از پرتو همت كارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، اين مركز بتواند با تهيه گزارش‌هاي ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهي و اطلاعات موردنياز بخش‌هاي صنفي توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادي و بازرگاني كشور، گام‌هاي موثري بر دارد.

مركز اصناف و بازرگانان ايران
چكيده:

· مطابق ماده 71 قانون نظام صنفي واحدهاي صنفي در شهرستان‌هاي بيش از سيصدهزار نفر جمعيت طي يك فرايند سه ساله و در شهرستان‌هاي كمتر از سيصد هزار نفر جمعيت طي يك فرايند 5 ساله بايد مجهز به دستگاه‌هاي مكانيزه فروشPOS يا وسايل توزين ديجيتالي يا هر دو شوند 

· در صورت عدم اجراي اين الزام قانوني به ازاء هر ماه تاخير مبلغ 000/000/1 ريال جريمه خواهند شد
· اجراي اين ماده بسيار لازم و ضروري قانوني در كشور  با موانع و مشكلاتي به شرح زير مواجه است
· ضعف ساختارهاي فرهنگي و نبود هنجارهاي اجتماعي لازم
· ضعف و محدوديت مطالعات علمي از يك سو و پايين بودن سطح آگاهي متوليان واحدهاي صنفي نسبت به آثار مثبت اين تكنولوژي در تسهيل و توسعه كسب و كار
· ضعف منابع مالي و امكانات پشتيباني به خصوص كه در فرانيد كسب و كار الكترونيكي جديد واحدهاي صنفي نيز ناچارند هزينه‌هاي زيادي را براي تغيير روش كسب و كار خود متحمل شوند
· تنوع شديد ساختارها و ضعف ظرفيت‌هاي اقتصادي شبكه‌هاي صنفي كشور به گونه‌اي كه ضرورت تفكيك الزامات درون صنفي و بين صنفي را اجتناب ناپذيرمي‌كند
· عدم تامين الزامات ترويجي و تشويقي لازم براي گرايش داوطلبانه واحدهاي صنفي به اين سمت
· ضمن آنكه لازم است ساختار منظمي براي پيگيري اين كار تدارك شود، بايستي دولت نيز حمايت‌هاي مالي مناسبي از پروژه‌هاي مدرن سازي شبكه‌هاي صنفي به عمل آورد
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مقدمه

ماده71 قانون نظام صنفي يكي از صريح ترين الزامات قانوني براي نوسازي شبكه‌هاي صنفي و سيستم توزيع كشور از طريق ترويج استفاده از تجهيزات و ابزار و آلات مدرن در بنگاههاي صنفي مي‌باشد. اين ماده اشعار مي دارد كه «به منظور تسهيل دادو ستد و ثبت و مستندسازي فعاليتهاي اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا و ارايه دهنده خدمات مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (pos) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارايه خدمات خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند.»

از جمله ويژگي هاي اين ماده قانوني تعيين مهلت زماني سه ساله براي واحدهاي صنفي مستقر در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و پنج ساله براي تجهيز واحدهاي صنفي سراسر كشور مي باشد. همانطور كه استحضار داريد طبق تبصره 2 ماده71 پس از مهلت تعيين شده در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي، واحد صنفي مشمول اين ماده براي هر ماه تاخير معادل يك ميليون ريال (000/000/1) جريمه خواهد شد. مطالعات امكان سنجي و بررسي هاي انجام شده اوليه نشان مي دهد هر چند اين قانون در صورت اجرا گام مهمي در جهت نوسازي و استاندارد سازي رفتارهاي اقتصادي صنوف محسوب مي‌شود، ليكن اجراي آن با چالشهاي اساسي مواجه است كه بي توجهي يا كم توجهي به آنها مي تواند روند اجراي اين قانون را با موانع متعدد مواجه ساخته و هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي آن را به شدت افزايش دهد. به طور خلاصه چالش‌هاي عمده در مسير اجراي اين ماده از قانون نظام صنفي عبارتند از:

الف) ضعف ساختار فرهنگي و نبود هنجارهاي اجتماعي لازم جهت اجراي اين ماده از قانون

ب) ضعف و محدوديت منابع علمي و سطح آگاهي هاي لازم جهت كاربري اين تجهيزات در جامعه صنفي كشور

ج) محدوديت منابع مالي و امكانات پشتيباني طرح

د) تنوع شديد در ساختار و ظرفيتهاي اقتصادي شبكه هاي صنفي 

هـ) عدم لحاظ ابزارهاي ترويجي و تشويقي لازم جهت پيشبرد اهداف اجرايي اين قانون

بديهي است ميزان موفقيت اين الزام قانوني تابع تجزيه و تحليل دقيق و مديريت عوامل موثر بر فرايند اجرايي اين قانون خواهد بود. اينك با نگاهي گذرا به چالشهاي مذكور، الزامات نهادي، پشتيباني و مديريتي براي اجرايي شدن ماده قانوني مذكور را تبيين خواهيم كرد.

الف) ضعف ساختارهاي فرهنگي:

همان طور كه در متن ماده71 نيز آمده است يكي از اهداف اصلي قانون گذار از تصويب اين ماده تثبيت و مستندسازي فعاليتهاي اقتصادي افراد صنفي عرضه كننده كالا و خدمات بوده است. اين امر در ساختار اقتصادي كشور به صورت عام و در بنگاههاي صنفي به صورت خاص با مقاومت هايي همراه بوده و تجربيات گذشته نيز مويد همين مقاومت است. لذا صرف نظر از عوامل موثر بر ايجاد اين فرهنگ، ضرورت شكستن اين مقاوتها به شكل منطقي و ايجابي و گسترش  فرهنگ مستندسازي از الزامات اجتناب ناپذير اقتصاد كشور است. گذر از تعارض فرهنگي موجود ميان اهداف قانون گذار و رفتار عوامل فعال در محيط صنفي نيازمند توجه به لزوم بهبود مباني فرهنگي بخش اصناف در برنامه ريزي هاي آتي خواهد بود، كه اين امر البته خود نيازمند برنامه ريزي بلند مدت خواهد بود.

در حال حاضر هرگونه طرحي در جهت ثبت و دسترسي به اطلاعات اقتصادي واحدهاي صنفي با مقاومت و استنكاف جدي اين بنگاهها مواجه خواهد شد كما اينكه در مباحث مرتبط با امور مالياتي بنگاههاي صنفي نيز تلاشهاي انجام شده به منظور دستيابي به اطلاعات اقتصادي اين بنگاهها همواره با مقاومت و مخالفت عملي متصديان و مالكين اين بخش همراه بوده است. به نحوي كه در سالهاي اخير استفاده از روش خود اظهاري به مراتب بازده و نتيجه مطلوبتري در پي داشته است. لذا ابتدا بايد نيازها و اهداف بخش وزارت بازرگاني در مستندسازي و ثبت مبادلات انجام شده از سوي بنگاههاي صنفي را مشخص و آنگاه در خصوص روش موثر دستيابي به آن اهداف اقدام كرد. به هر حال هر چه ابعاد مستندسازي و ثبت اطلاعات مدنظر ماده 71 قانون نظام صنفي تقويت شود طبعاً مقاومت محيطي و موانع اجرايي آن نيز افزايش خواهد يافت.

هدف دوم قانون گذار از اين ماده تسهيل داد و ستد مي باشد. اين مساله بر خلاف موضوع مستند سازي و ثبت اطلاعات، در صورتي كه به خوبي تبيين شود و اطلاع رساني مناسبي در خصوص آن به واحدهاي صنفي صورت گيرد از ظرفيتهاي قابل توجه و بالقوه‌اي براي تسهيل تحول و نوسازي نظام صنفي برخوردار است. به منظور بهره‌برداري مناسب از اين ظرفيت حداقل دو اصل اساسي را بايد مورد توجه جدي قرار داد:

1- تبليغ و ترويج مزاياي اقتصادي حاصل از كاربري اين تجهيزات در واحد صنفي:  به عنوان مثال ظرفيتهاي فني صندوقهاي فروش مكانيزه جهت كنترل انبار، موجودي، انجام محاسبات مالي براي مدير واحد صنفي، كاهش ضايعات و افزايش بهره وري در فروش. به عنوان نمونه اي عيني يكي از مهمترين مزاياي استفاده از اين دستگاههاي مدرن را مي توان افزايش سطح دقت و مزيت اقتصادي متعاقب استفاده واحدهاي صنفي از ترازوهاي ديجيتالي عنوان كرد، به طوريكه امروزه شاهد گسترش سريع و رو به تزايد اين ابزار در واحدهاي صنفي هستيم.

2- تلفيق ذهني مزاياي استفاده از اين ابزارها با واحدهاي صنفي موفقي كه از اين ابزارها استفاده كرده اند: در اين بخش مي توان از طريق شناسايي گروه هاي مرجع (واحدهاي صنفي كه در زمينه هاي مختلف رفتاري مثل طراحي، ارايه خدمات و كالاهاي ويژه، سودمندي و موفقيت در فعاليتها و .... پيشرو محسوب مي شوند و تجهيز آنها به امكانات مورد نظر، با استفاده از روشهاي تشويقي و ترويجي نسبت به توسعه فرهنگي و ارزشي كاربرد اين تجهيزات اقدام نمود. از سوي ديگر در درجه بندي واحدهاي صنفي، بكارگيري صندوقهاي مكانيزه فروش و باركد را يكي از معيارها و ملاكهاي قرار گرفتن در سطوح بالاي درجه بندي صنفي تعيين نمود. تدوين برنامه هاي ويژه و استفاده از كانالهاي گسترده اطلاع رساني از جمله صدا وسيما، مطبوعات و......... مي تواند زمينه و بستر فرهنگي لازم براي تسهيل، روان سازي و كاهش هزينه‌هاي اجرايي قانون را به دنبال داشته باشد.

ب) ضعف و محدوديت منابع علمي و سطح آگاهي هاي لازم در صنوف:

سرانه پايين سطح تسهيلات و آگاهي هاي علمي در جامعه صنفي، از ديگر دغدغه ها و موانع توسعه كاربري تجهيزات و فن آوريهاي مدرن در اين بخش مي باشد. استفاده كامل از ظرفيتهاي مختلف صندوقهاي مكانيزه فروش (POS) مستلزم دارا بودن سطح معيني از اطلاعات و آموزشهاي اوليه خواهد بود. بدين معني كه تزريق اين تجهيزات بدون تامين نيازهاي آموزشي جهت متصديان واحدهاي صنفي از مشكلات خاص و قابل توجه اين بخش مي باشد كه حتي مي تواند طرح را با شكست مواجه كند. از سوي ديگر نبود آگاهي و آموزشهاي لازم مانع اساسي جهت درك و پذيرش مزاياي كاربري اين تجهيزات مي‌باشد.لذا توجه به ضرورت سرمايه گذاري و حمايت از توسعه آموزشهاي كاربردي يكي از مهمترين مباني اجراي بهينه اين ماده قانوني خواهد بود. 

ج) محدويت منابع مالي:

محدوديت سرمايه و منابع مالي همواره از جمله موانع و چالشهاي توسعه كاربري فن‌آوريهاي جديد محسوب گرديده است. اين امر در بنگاههاي كوچك و متوسط به دليل ساختارهاي ضعيف و آسيب پذير مالي از اثرگذاري و اهميت بيشتري برخوردار است. با توجه به اينكه هزينه هاي تمام شده هر دستگاه صندوق فروش مكانيزه (POS) در حال حاضر و بسته به نوع تكنولوژي و تجهيزات مصرفي آن بين 13 تا 19 ميليون ريال مي‌باشد. سرمايه گذاري و تامين منابع مالي لازم براي اغلب واحد‌هاي صنفي بدون حمايت دولتي غيرممكن خواهد بود.

با توجه به ميانگين نرخ بهره جهت سرمايه مصرفي در بخش بازرگاني كشور هزينه فرصت سرمايه مورد نياز براي هر واحد صنفي بين 350 تا 400 هزار ريال در ماه متغير مي باشد. ضمن آنكه تامين سرمايه مورد نياز اوليه نيز در بخش عمده اي از واحدهاي صنفي مشمول با مشكلات جدي مواجه مي باشد. لذا ارايه تسهيلات ويژه جهت دستيابي واحدهاي صنفي به اين تجهيزات از يكسو و تلاش در جهت كاهش قيمت تمام شده اين تجهيزات از طريق بومي سازي فن آوري توليدات و همچنين توليد انبوه اين تجهيزات و ....... از سوي ديگر، از ضرورتهاي جدي در چرخه برنامه ريزي هاي لازم به منظور عملياتي شدن اهداف ماده 71 قانون نظام صنفي مي باشد.

د) تنوع شديد ساختاري در واحدهاي صنفي:

يكي از واقعيتهاي مهم در جامعه صنفي كشور تنوع شديد وگسترده ظرفيتهاي مالي، اطلاعاتي و عملكردي بنگاههاي مختلف در يك صنف خاص مي باشد. به عنوان نمونه در اتحاديه‌اي مثل اتحاديه فروشندگان پوشاك، با طيف گسترده اي از واحدهاي صنفي مواجهيم كه در يك سرآن واحدهاي صنفي بزرگ وجود دارند كه با عرضه چند صد قلم كالاي متفاوت فعاليت مي كنند و در سر ديگر طيف، واحدهاي صنفي كوچك قرار دارند كه صرفاً به عرضه چند نوع كالا اقدام مي كنند.  بديهي است تدوين برنامه هاي غيرمنعطف و ايستا براي چنين طيف گسترده اي از واحدهاي اقتصادي قابليت اجرايي فراگير نداشته و صرفاًٌ مشكلات اجرايي قانون را تشديد مي كند. لذا در تدوين ضوابط و تعيين صنوف مشمول مي بايست حداقل از دو منظر واحدهاي صنفي را از يكديگر متمايز ساخت: 

1- ضرورتها و الزامات بين صنفي: به اين معني كه براي بررسي و تعيين صنوفي كه مشمول اين قانون مي شوند، بايستي ضوابط و ملاكهايي را تعريف كرد كه موجب تمايز واحدهاي مشمول اين طرح از واحدهاي غير مشمول شود.

2- ضرورتها و الزامات درون صنفي: به اين معني كه شرايطي را تعريف كرد كه در داخل هر صنف نيز شمول يا عدم شمول واحدها را در چارچوب قانون مذكور و بر مبناي شرايط و بسترهاي اجتماعي اجراي قانون مذكور تبيين كرد. 

هـ) عدم تامين الزامات ترويجي و تشويقي لازم:

همان طور كه اشاره شد، تامين اهداف قانون گذار از تصويب ماده 71 قانون نظام صنفي نيازمند يك سلسله اقدامات عملي خواهد بود كه اجراي هر كدام از آنها خود نيازمند تامين الزامات ويژه اي است. به عنوان نمونه در اين خصوص هيچگونه منابع مالي و اعتباري ويژه اي از سوي قانون گذار لحاظ نگرديده است. هر چند در تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفي نيم نگاهي به مسايل مالي شده است. اما آنچه در تبصره مذكور مورد اشاره قرار گرفته است، در شرايط فعلي نمي تواند حتي تامين كننده نيازهاي مالي لازم فعاليت هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات صنفي (ماده72 ق.ن.ص) باشد، چه رسد به اينكه اجراي سياستهاي كلان و استراتژيك چون نوسازي ابزارآلات و تجهيزات صنفي را هم مبتني بر آن كرد. از سوي ديگر طي سه سال آينده هيچگونه درآمدي از محل جرايم احتمالي حاصل از عدم اجراي ماده 71 نيز قابل وصول نمي‌باشد. اين مساله نيز فرصت برنامه ريزي هاي پيش كنشي را از وزارت بازرگاني سلب نموده و هرگونه اقدام ترويجي و تسهيلي را موكول به اتمام مهلت قانوني واحدهاي صنفي و متعاقباً اخذ جريمه‌هاي حاصل از عدم اجراي قانون مي نمايد. لذا، عدم تامين بنيه مالي براي اجراي اين قانون موجب افزايش شديد هزينه هاي اجتماعي اجرا نشدن قانون خواهد شد. بنابراين،

از آنجا كه هيچگونه منابع و ابزار مناسبي براي پشتيباني و اجراي ماده مذكور در دسترس وزارت بازرگاني نيست، تداوم وضعيت فعلي و عدم تحقق منابع مالي لازم، مهلت قانوني 3 و 5 ساله  مندرج در قانون، در حال حاضر به معضلي جدي براي بنگاههاي صنفي مشمول شده است.

پيشنهادات و راهكارها:

مركز اصناف و بازرگانان ايران با توجه به اهميت موضوع و برغم مشكلات اجرايي فوق‌الذكر اقدامات اوليه  لازم را براي اجرايي كردن ماده قانوني مذكور به شرح ذيل به عمل آورده است: 

1- تشكيل ستاد هماهنگي و پيگيري ماده 71 قانون نظام صنفي با مسئوليت اين مركز و عضويت مركز ملي شماره گذاري كالا، دبيرخانه هيات عالي نظارت، مجامع امور صنفي و سازمان بازرگاني استان تهران.

2- هماهنگي و همكاري با مركز شماره گذاري كالا به عنوان يك نهاد حرفه اي و تخصصي در اين زمينه در خصوص اخذ تسهيلات و تخفيفهاي ويژه براي خريد و كاربرد صندوقهاي فروش مكانيزه و باركد در واحدهاي صنفي پروانه دار.
3- تدوين cpm اجرايي ماده 71 ق.ن.ص
طي دو دهه اخير، تسهيلات دولتي ويژه اي براي حمايت از نوسازي و بهسازي ابزار و فن آوريهاي مدرن در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور به ويژه صنعت و كشاورزي، همچنين طيف گسترده اي از حمايتها شامل معافيتهاي مختلف مالي، تخصيص اعتبارات تكليفي و ......... تخصيص يافته است. اما در اين ميان بخش بازرگاني خصوصاًٌ شبكه صنفي كشور عليرغم برخورداري از بيشترين سهم و وزن در توليد ناخالص ملي كشور (بيش از 17%)، در فرايند سياستهاي حمايتي همواره مورد غفلت واقع شده به طوري كه اين امر آثار منفي درون بخشي و برون بخشي زيادي را در پي داشته است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه اجراي ماده قانوني مذكور نيز به مفهوم هدايت و رسوب حداقل 2000 ميليارد ريال سرمايه بخش اصناف در جهت اجراي تكاليف قانون گذار خواهد بود. (با فرض حداقل 200 هزار واحد مشمول و ارزان سازي40% تكنولوژي مصرفي) يقيناً اين امر عليرغم آثار چشم گير توسعه اي آن، در بلندمدت هزينه هاي اجتماعي زياد و در كوتاه مدت آثار منفي بر اقتصاد بخش اصناف بر جاي خواهد گذاشت و لذا بدون حمايت موثر دولت اين امر عملاً امكان پذير نيست.

لذا با عنايت به نكات پيش گفته به منظور تحقق اين حركت ملي و تامين تكاليف قانوني بخش اصناف، حداقل مبلغ 20 ميليارد ريال به منظور انجام هزينه هاي تبليغي، ترويجي و حمايتي و بسترسازي اجراي ماده71 در بخش اصناف در اختيار وزارت بازرگاني قرار گرفته و مبلغ 100 ميليارد ريال تسهيلات بانكي با حداقل نرخ كارمزد و بازپرداخت 5 ساله نيز به منظور تامين بخشي از منابع مالي لازم از طريق سيستم بانكي و با نظارت وزارت بازرگاني طي دو سال مانده از سقف زماني قانون مذكور به واحدهاي متقاضي پرداخت گردد./3د-3/11
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